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Abstract 

Abolhassan Yaqmā Jandaghi, is one of the poets of Qajar era, who has criticized the 

corruption of the times using satire in his poems. One of his techniques in his poetry is a 

parody of the antecedent poets of Khorasani and Iraqi styles. The Masnavi of Sokkal-

Adal, a poetry that has been composed in 564 verses, satirizes one of his contemporary 

poets and is composed with a view on Ferdowsi’s Shahnameh. This paper attempts to 

investigate the form, the structure, and the theme of Sokkal-Adal based on the 

components of mock epic. The paper also compares this mock epic with other kinds of 

literary figures including parody and burlesque. Benefiting from the technique of 

parodying, Yaqma tries to replace the literary imitation with creativity in his poems. He 

partly achieved his goal in composing this mock epic; however, sometimes changing the 
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tone of poems from heroic tone to doctrinal tone and their combination have kept this 

poetry collection away from the stylistic coherence. 

Keywords: Sokkal-Adal, Yaqma Jandaghi, Mock epic, Parody, Burlesque. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن

  370 -  349، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  الدليل صكوك
  اي مضحك به تقليد از شاهنامه حماسه

  *ل كلاشميكدين ريبش
  *****مرادي وبيا ،****يزداني نيحس ،***تاجبخش نيپرو ،**زاييريپدرام م يعل

  چكيده
ابوالحسن يغماي جندقي از شاعران عصر قاجار است كه مفاسد روزگار خود را با طنز به نقـد  

پردازي از شاعران پيشين سبك خراساني و عراقـي اسـت.   كشيده است. از شگردهاي او نقيضه
اوسـت كـه شـاعر در    بيتي در هجو يكـي از همعصـران    564ايمنظومه» الدليلصكوك«مثنوي 

هـاي حماسـة مضـحك بـه     دارد. اين مقاله  براساس مؤلفه سرايش آن به شاهنامة فردوسي نظر
پردازد و  آن را با انواعي چـون نقيضـه و   مي» الدليلصكوك«ماية مطالعة شكل، ساختار و درون

ارش كوشـد در اشـع  گيـري از روش نقيضـه پـردازي مـي    كند. يغما با بهرهبورلسك مقايسه مي
خلاقيت را جايگزين تقليد نمايد. او در اين كار تا حدودي موفق بوده است؛ اما گاه تغيير آهنگ 
از لحن حماسي به لحن تعليمي و تلفيق آن دو با هم اين منظومه را از يكپارچگي سبكي به دور 

  ساخته است.
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 الدليل، يغماي جندقي، حماسة مضحك، نقيضه، بورلسكصكوك ها: دواژهيكل

  
  مقدمه .1

دليل تأثيرگذاري انكارناپذيرش مورد توجـه شـاعران و نويسـندگان در    طنز و ادبيات انتقادي به
ويژه عصر مشروطه بوده است. طنز با غافلگيركردن خواننده تجربة ادوار مختلف شعر فارسي به

گشـايد. ابوالحسـن يغمـاي جنـدقي از     اي فرا روي او مـي دهد و پنجرة تازهجديدي به وي مي
شيوة انتقادي با چاشني طنـز تلـخ، هـزل و    شاعران عصر قاجاراست كه بخش اعظم اشعار او به

سرود. يغما براي هجو همراه شده است. او برخلاف بسياري از معاصران خود، شعر مدحي نمي
دهـد و  اجتماعي عصر خود، گاه افراد را مورد حمله و دشنام قرار مـي - مبارزه با مفاسد سياسي

ريـزد. صـوفيان،   ها را بر سر برخي اصناف و طبقات اجتمـاعي جامعـه فـرو مـي    اكيگاه اين هت
طـور كلـي   عالمان، عابدان، قاضيان و زاهدان ريايي زمان از شمشير زبان او در امان نيسـتند. بـه  

هيچ شاعر هجونويسي تا روزگـار يغمـا معايـب و مفاسـد زمـان خـود را ماننـد او        «گفت   بايد
، از ر انتقاد از نظام اجتماعي آن عصر). او د116/ 1: 1372(آرين پور» تاسبيرحمانه فاش نكرده

گويي از شاعران سبك خراساني و عراقي گيرد. نقيضههاي گوناگون زباني و ادبي بهره ميشگرد
كوشـد در اشـعارش خلاقيـت را    گيـري از پـارودي مـي   ها است. يغما با بهرهيكي از اين شيوه

  جايگزين تقليد كند.
هاي يغماي جندقي است كه آن را در هجو شخصي يكي از مثنوي» الدليلصكوك«ة منظوم

كه از او جفاها ديده ، سروده است. شاعر درايـن منظومـه وزن و   » خوانسيد قنبر روضه«به نام 
» حماسة مضحك«يا » حماسة طنز«بحر و شيوة شاهنامه را برگزيده است كه در اصطلاح به آن 

انـد. اگرچـه وزن   ماسة طنز را در ادب فارسي به عبيد زاكاني نسبت دادهشود. سابقة حگفته مي
هاي شـاهنامه  با شاهنامه تفاوت دارد؛ اما  عبيد با توجه به بعضي ويژگي» موش و گربه«منظومة 

نيز كه نثر » رزم رستم و هومان«و عناصر حماسه، منظومة مذكور را سرود. علاوه برآن عبيد در 
مزعفر و «به سبك حماسة طنز نظر دارد. در قرن نهم بسحاق اطعمه داستان آميخته به نظم است 

از » صوف و كمخـا  نامةجنگ«را با زبان و شيوة بيان حماسي سرود. در قرن دهم منظومة » بغرا
اي طنز محسوب كرد. موضوع اين منظومه جنگ توان حماسهمولانا محمود نظام قاري را نيز مي

: 1395و معمولي كمخا و صوف بـه زبـان حماسـي اسـت (اصـلاني،      ميان دو لباس گرانقيمت 
در منظومــة » حماســة مضــحك «هــاي ). ايــن پــژوهش بــه مطالعــة ويژگــي    138- 136
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هــاي حماســة مضــحك را در منظومــة هــا و تفــاوتپــردازد و شــباهتمــي  الــدليل صــكوك
  كند. بررسي مي» الدليل صكوك«
  
  روش و قلمرو .2

تحليلي انجـام گرفتـه اسـت.     –به شيوة توصيفي» الدليلصكوك«اين پژوهش در قلمرو منظومة 
هـاي معتبـر ماننـد پرتـال     براي مطالعه در اين زمينه علاوه بر كتب از مقالات موجود در سايت

  ايم. انساني، نورمگز ، مگيران و پايگاه استنادي جهان اسلام استفاده كرده  علوم
  
  پيشينة پژوهش .3

) 1356االله (چندين كتاب و مقاله نوشته شده است: نوح، نصرتدربارة حماسة مضحك و يغما 
. نويسنده در اين 353مجلة يغما شمارة پياپي» يغماي جندقي عبيدي ديگر در دورة قاجار«مقالة 

يغما و تاثيرپذيري او از خسرو و شيرين نظامي در سـرايش  » الافتضاحخلاصه«مقاله به منظومة 
گـويي  و شـيوة هـزل  » الدليلصكوك«خشي از نوشتار به منظومة در ب پردازد و سپساين اثر مي

انداز تاريخي چشم«) كتاب 1366). كاسب، عزيزاالله (738- 731: 1356كند (نوح،اشاره مي شاعر
هاي هجوگويي يغمـا  ناشر: صاحب اثر ، تهران. نويسنده در اين اثر از انواع هجا و انگيزه» هجو

 .اي نـدارد اشـاره » الـدليل منظومـة صـكوك  «پـردازي او در  گويد، اما به شـيوة نقيضـه  سخن مي
، »طنـز و طنـزآوران ايـران   «) كتـاب  1382). بهزادي اندوهجردي، حسين (166: 1366(كاسب،

عفت بيان و زبان «دستان، تهران. نويسنده دربارة اين منظومه فقط به اين جمله اكتفا كرده است: 
جلوه داده و آن را تـا حـد يـك طنـز انسـاني و       خاص يغما در اين داستان ذم را شبيه به مدح

) 1384جـوادي، حسـن (   ).481: 1382(بهـزادي انـدوهجردي،  » اجتماعي ارزش بخشيده است
كاروان، تهران. نويسنده دربارة يغما به اشعار گنـاه آلـود و   » تاريخ طنز در ادبيات فارسي«كتاب 

 ).110: 1384آورد (جـوادي،  نمي الدليل سخنيكند و از منظومة صكوكپرواي او بسنده ميبي

، هرمس، تهران. نويسنده در اين كتـاب  » دگرخند«)، كتاب 1396موسوي گرمارودي، سيدعلي(
پـردازد و نقيضـه را از   سازان زبان فارسي اعم از نظم و نثر تا دورة انقلاب مـي به معرفي نقيضه

اي و هجـايي  نقيضـه  كنـد و بعضـي از آثـار   جهت اغراض نقيضه سازان به چندنوع تقسيم مـي 
هـاي اجتمـاعي در كنـار نـام     كه از آنها نـامي ببـرد، در رديـف نقيضـه    يغماي جندقي را بي آن

). نظـري تـاويراني، علـي نظـر و پارسـا،      145: 1396آورد (موسوي گرمارودي،زاكاني مي  عبيد
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، 10، سشعرپژوهي مجلة» هاي يغماي جندقي در هجوسرايينوآوري«) مقالة 1397احمد (  سيد
 آوري يغمـا را اسـتفاده از خصوصـيات   از شـگردهاي نـو   . نويسندگان در اين مقاله يكـي 4ش

دانند كـه در ادب فارسـي مسـبوق بـه     شاهنامه در هجو و نوعي حماسة مسخره (بورلسك) مي
لحـن و سـبك حماسـي فردوسـي و     » الدليلصكوك«سابقه نيست. به نظر آنان يغما در هجوية 

). 188: 1397را با هـم درآميختـه اسـت (نظـري تـاويراني و پارسـا،       شيوة اندرزگويانة سعدي 
هاي آن هاي مضحك و گونهبررسي و تحليل حماسه« )1393ي (محمدي، علي و تسليم جهرم

دبيـات و علـوم انسـاني مشـهد،     ، مجلـة جسـتارهاي نـوين ادبـي، دانشـكدة ا     »در زبان فارسي
ان فارسي بـه تفـاوت حماسـة مضـحك و     گران زب. نويسندگان معتقدند كه آفرينش186  شمارة

انـد؛ امـا از   هاي مضحك در زبـان فارسـي پرداختـه   اند. آنها به حماسهبورلسك توجهي نداشته
نـژاد، زينـب،   ). عـرب 122- 88: 1393اند(محمـدي و تسـليم جهرمـي،   مثنوي يغما نامي نبـرده 

ــين و    ــريفي، غلامحس ــا، ش ــفهاني، محمدرض ــن(  نصراص ــاركي، محس ــدي فش ) 1397محم
، مجلة ادبيات تطبيقـي  »تطبيقي دوحماسة مضحك موش و گربه و تجاوز به طرة گيسو  ررسيب«

داننـد. آنهـا بـه مطالعـة تطبيقـي      . نويسندگان حماسة مضحك را از انواع نقيضه مي19ش 8 س
و از پـوپ پرداختـه و بـه ايـن     حماسة مضحك موش و گربـة عبيـد و تجـاوز بـه طـرة گيس ـ     

انسـته بـه واسـازي عناصـر حماسـه      گليسي با قـدرت بيشـتري تو  اند كه منظومة ان رسيده  نتيجه
  يابد.  دست

  
  حماسه و حماسة مضحك .4

  پردازيم:پيش از پرداختن به حماسة مضحك ابتدا به حماسه و مختصات آن مي
  

 مختصات آن حماسه و 1.4

حماسه نوعي شعر وصفي است كه مبتني بر توصيف اعمال پهلواني و مردانگي ها و افتخارات «
 »هاي قومي يا فردي باشد به نحوي كـه شـامل مظـاهر مختلـف زنـدگي آنـان باشـد       و بزرگي

حماسـه شـعر   «اسـت. بـه عبـارتي   » لالاوائ«). در حماسه سخن از نخستينه ها و 3: 1363  (صفا
يال و حقيقت بـه هـم آميختـه و    گاه كه تاريخ و اساطير ،خاست به هنگام طفوليت ملل، آن  ملل
تـرين ويژگـي آثـار حماسـي مـادي و      مهـم ). «48: 1374(شميسـا،   »، مورخ ملت اسـت شاعر

افتـد، امـا پيوسـته    ها است. در آثار حماسي وقايع و حوادث طبيعي اتفاق ميمحسوس بودن آن
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(شـهرياري و   »هايي از حوادث فراطبيعي پيرامون قهرمانان حماسي قابـل مشـاهده اسـت   نشانه
هـا  شود كـه يكـي از آن  ند عنصر تشكيل مي). حماسه از تركيب چ175: 1399حاجي رحيمي، 
مند وتقريبـاً  هاي اساطيري است. در حماسه غالباً با يك ساختار داستاني وحدتاسطوره و مايه

هـاي ذهنـي   كـه گزارشـي از انگـاره   - رو هستيم. حماسه برخلاف اسطورهمنطقي و متوالي روبه
ن انسان در دوراني متاخرتر بـا  روايت ذهن هما - انسان باستاني دربارة جهان و موجودات است

هاي ديرين اسـاطيري و گـاه   از معتقدات و مايهحال بعضيهاي ديگر كه درعيننيازها و ويژگي
هـاي حماسـي   ها و داسـتان در ضمن سروده - صورت ناخودآگاهاغلب به - نيمه مقدس خود را

انـد.  ايي برشـمرده ههاي حماسي ويژگي). براي منظومه 24- 26: 1388(آيدنلو، نگه داشته است
هـاي اصـلي   ها ناشي از تبديل اسطوره به حماسـه اسـت و برخـي ويژگـي    از اين ويژگيبرخي
  شود: ترين آنها اشاره ميهاي حماسي هستند. در اينجا به مهممنظومه

آيـد بلكـه   گاه درحين جريان حوادث پهلـواني پديـد نمـي   منظومة حماسي پهلواني هيچ- 1
  از وقوع آن حوادث است.ها پسهميشه قرنطلوع و ظهور آن   دورة
شود به تـدريج آن اعمـال را در چشـم    نتايجي كه از اعمال و حوادث پهلواني گرفته مي- 2
هـا  شـود و پهلوانـاني كـه از آن   كنـد و چيزهـايي بـر آن افـزوده مـي     هاي آينده بزرگ مينسل

  جويند.تدريج به درجات فوق بشري ارتقا مي، بهماند مي  خاطراتي
منظومة حماسي تنها جنگ و خونريزي نيست بلكه نمايندة عقايد و آراي تمدن يك قوم - 3

  نيز هست.
آيـد كـه بـه ايـام و لحظـات      وجود ميمنظومة حماسي پهلواني و ديني تنها درصورتي به- 4

هايي اسـت كـه   خاصي از حيات ملي يك قوم منوط باشد و مراد از ايام و لحظات خاص دوره
ت ساده و ابتدايي خود به طبيعت و بـه طريـق نامحسـوس مشـغول نبـرد بـراي       مردم با اعتقادا

  تشكيل مليت و مدنيت خود بودند. 
در حماسة طبيعي و ملي يك موضوع تاريخي كه در روزگاري حقيقت خارجي داشـت،  - 5

اي ملـي و حـوادث خـارق عـادت     ه ـهـا ، داسـتان  در نهايت شدت با اساطير مـذهبي، افسـانه  
  شود. مي  آميخته
تنهايي از مزاياي يك منظومـة  ها و روايات قديم اگرچه منشأ حماسه است ولي بهداستان- 6

ها گمارد و آنها را به صورت حماسي عاري هستند؛ مگراينكه ، طبع وقاد و هنرمندي بر نظم آن
 حماسي درآورد.
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 ابهام زمان و مكان. منظومة حماسي در زمان و مكان محدود نيست زيرا هرچه صراحت - 7
- 12: 1363شود (صفا، زمان و مكان بيشتر باشد وقايع داستاني و اساطيري به تاريخ نزديكتر مي

هـا عبارتنـد از:   تـرين آن ). شميسا بيست و يك مورد ويژگي براي حماسه قايل است كه مهم7
نقش و تاثير حيوانات در حماسه، وجود گياهان با خواص جـادويي عجيـب ، نقـش نيروهـاي     

، هة قهرمان حماسه با يك ضد قهرماناشق شدن ايزد بانو به قهرمان حماسه ، مواجمتافيزيك ، ع
كـارگيري  آميز، نبرد تن به تن قهرمان با دشمن اصلي ، بهرفتن قهرمان به سفرهاي دراز مخاطره

اقسام سلاح براي نبرد ، استفاده از فريب و مكر در نبردها و مواجهه بـا يكـي از الهگـان شـعر     
  ).60- 69: 1374(شميسا، 
اه بـا برخـي از خصوصـيات يادشـده     است كه گهايي نيز به حماسه نسبت داده شدهويژگي

تعارض است. آيدنلو در تبديل اسـطوره بـه حماسـه ، محـدوديت زمـاني و مكـاني را ازآن       در
تـرين ويژگـي همـة اسـاطير و     زماني را ازآن اسطوره. او مهـم مكاني و بيحماسه مي داند و بي

داند. بـراي تبـديل اسـطوره بـه حماسـه از      حماسي ايران را تقابل دوگانة نيك و بد ميروايات 
جـايي و دگرگـوني ، شكسـتگي، انتقـال،     بههايي مانند كاهش صبغة قدسي و مينوي، جاويژگي

  ). 34- 39: 1388كند(آيدنلو، قلب يا تبديل، ادغام يا تلفيق، حذف و فراموشي ياد مي
  

  ات آن حماسة مضحك و مختص 2.4
  نويسد:مي ) (mock epicدر تعريف حماسة مضحك  كادن

كاري در شعر است كه از سبك عالي و فـاخر و لحـن جـدي و ابزارهـاي فراطبيعـي      
اي كه هـم  اهميت بپردازد به گونهگيرد تا به موضوع و مضمون جزئي و بيحماسه بهره مي

تجـاوز بـه   «ژانـر را   موضوع و هم مضمون را مضحك سازد. او شاهكار شـاخص در ايـن  
داند و معتقد است پوپ در سـرودن ايـن منظومـه بـه كـار      مي (Pope)اثر پوپ » گيسو  طرة

و » هـا  هـا و مـوش  نبـرد غـوك  «با عنـوان   (Thomas Parnell)متقدماني چون توماس پارنل 
 و آثار بويليـو » تجاوز سطل«با عنوان  (Alexandro Tassoni)چنين اثر الكساندرو تاسوني  هم

(Boileau) و درايدن(Dryden)   نظر داشته است. قهرمان مضحك در سبك حماسة مضـحك
كنـد  شود. قهرمان مضحك منش قهرماني را اتخاذ ميتري به كار گرفته ميدر كاربرد وسيع

اي كه سبك را بـا مضـحكه و ريشـخند    تا موضوع كم اهميت را بزرگ جلوه دهد به گونه
  .Cuddon,1982: 397-398)( همراه سازد
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ترين نوع آن را اي بس طولاني در ادبيات اروپا دارد و قديمياگرچه حماسة مضحك سابقه
گيـري  شـكل  (Robertestone) انـد، رابرتسـتون  از دورة باستان دانسـته » هاها و موشنبرد غوك«

در  داند. او معتقد است تقريباًحماسة مضحك و زمان و آغاز آن را اقدامي عليه نئوكلاسيسم مي
اي در تضــاد بــا حماســة عاشــقانه شــكل گرفــت. ميانــة قــرن نــوزدهم مــيلادي تغييــر رويــه

يكـي از پديـد آورنـدگان حماسـة      (Ariosto)درمورد لودويكو اريسـتو  (Borxardth)بورخاردث
اسـت و فقـط فردريـك    ارزش تلف كردهمضحك اعتقاد داشت كه او استعدادش را در امور بي

و را در جايگاه ادبي رنسانس ايتاليا ارزشمند تلقي مي كرد. اريستو كه ، اريست (Schlegel) اشلگل
اي كـه اغلـب   در آثار داستاني مضحكش گرايش بـه آثـار بويليـو داشت،حماسـه را بـه شـيوه      

به كار گرفتند، بـا معرفـي    (Byron & Heine)نويسندگان حماسة مضحك همانند بايرون و هاين
گـويي، جنـگ و خشـم،    ازانـه ارائـه كـرد. او تنـاقض    پردحضور روايـي كنجكاوانـه يـا بديهـه    

 دانستخواهي و بيان حوادث و رويدادهاي ضمني را از موضوعات حماسة مضحك مي آزادي
)Robertstone,2009:35-38پلارد .( (Pollard) دانـد و  نيز حماسة مضحك و بورلسك را يكي مـي

كند، هاي طنز ايجاد ميتحريف معتقد است: حماسه والاترين شكل ادبي، گسترة وسيعي را براي
آميز. او معتقد است : طنز حماسـي از  چه از طريق تحقير مستقيم و چه از طريق تمجيد مسخره

- 57: 1395كند تا چيز ديگري را از طريق مقايسه به طنـز گيـرد (پـلارد،    مدل خود استفاده مي
از يك اثر ادبي مشخص  ). نقيضه به عنوان يك اصطلاح ادبي به تقليد اغراق آميز و مضحك54

نز را فقط در نوع ادبي تقليد شـده  ). تفاوت آن با حماسة ط328: 1395شود (اصلاني،اطلاق مي
بايد دانست. يعنـي هـر حماسـة مضـحك نـوعي نقيضـه اسـت. رابرتسـتون نيـز پـارودي يـا            

ــه   نقيضــه ــة مضــحك از گون ــتي و حماس ــه تراوس ــردازي را ك ــكال  پ ــت، از اش ــاي آن اس ه
پردازي يا پارودي به عنوان ابزار يا نيز تاكيد داشت : نقيضه (Goethe) دانست. گوته  مي  بينامتنيت

حاملي براي خلق اصالت است. نقد پارودي همواره بايد راهنماي متون متقدم باشد تا بتوان بـه  
 پرداز تا چه اندازه توانسته به نقاط ضعف اثر پي ببرد وواسطة آن متوجه اين نكته شد كه نقيضه

 ). گوتهRobertstone,2009:49-59(يا اينكه تحت اثر تقليدي به اصالت پديدة مد نظر دست بيابد

 بـه  را امنهفتـه  ةن ـيهرگـز ك ن م«: سازان نداشت. او گفته استبه طور كلي ميانة خوبي با نقيضه
 ،ييبـا يز زانگي ـنفـرت  هـاي اردكجوجـه  كهچون كنم،يپنهان نم هايو تراوست هايپارود تمامي

اي دبليـو   .»بكشـانند  ينـابود  ةكـه آن را بـه ورط ـ   ييتا جا كشنديم ريرا به ز ينجابت و بزرگ
پردازي و تراوسـتي تفـاوت قايـل بـود: در نقيضـه پـردازي       بين نقيضه(A.W.Schlegel)  اشلگل

كه تراوستي درتقابل بـا آن  شود، درحاليموضوع جزئي و ناچيز در سبكي عالي به كارگرفته مي
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در  (Scarron)كنـد. اسـكارن  دارد، يعني موضوع مهم را در قالب سبك مضحك مطرح مـي قرار 
اي ايد جلد پنجم، منحصـرا بـه زبـان عاميانـه و محـاوره     نقيضة معروفش برگرفته از منظومة انه

گيـرد. تراوسـتي اسـكارن از    اي و زبـان عـالي بهـره مـي    كند و از جدال زبان محاورهنمي  اكتفا
شدگي يا ها فيزيكيداد: ابتدا برخلاف آنالشعاع قرار نئوكلاسيسم را تحتهاي جهت ارزش  دو

ري سـبكي زبـان بـه طـور گسـترده      تر ساخت و سـپس از ناسـازگا  شدگي را برجستهجسماني
حماسة طنز آن است كه از زندگي «طنز گفته است:  ). بودلر دربارة حماسةibid,62-68برد (  بهره

كنيم و به خود نشـان دهـيم كـه چگونـه بـا      ستخراج و مشخصامروزي بشر ابعاد حماسي را ا
). گـاه  54:  1374(شميسا ،  »كنيم و بزرگيمزده شاعرانه زندگي ميهاي واكسكراوات و پوتين

  شود:از دو نوع حماسة مسخره ياد مي
گويند كه بـرخلاف  نوعي حماسة مضحك اروپايي كه به آن حماسة طنز و مسخره مي

گيـرد. نـوعي ديگـر از حماسـه كـه      ز زندگي امروزين انسان مايه مـي حماسه هاي واقعي ا
است يا كسي است كه در توهمات خود، اوضاع » پهلوان پنبه « قهرمان آن به اصطلاح يك 

  ).54(همان:  بيند. مثل رمان دايي جان ناپلئون اثر ايرج پزشكزادو احوال ديگري را مي

گيرنـد تـا   نوجويـان آن را بـه كـار مـي     حماسة مضحك مانند تيغ دو دمي است كه گـاهي 
جويند گرايان از آن بهره ميگرايان همعصر خويش را مسخره كنند و گاهي بيشتر نيز سنت سنت

ــا شخصــيتي غيرحماســي از دورة خــويش را همچــون   ــد  ت ــان و سلحشــوران بنمايانن قهرمان
حماسـة مضـحك   ). با توجه به مباحث فوق، خصايص مشترك نقيضه و  538:  1376  (انوشه،

. بيـان حـوادث و رويـدادهاي    4خواهي . آزادي3. جنگ و خشم 2گويي . تناقض1عبارتند از :
. اسـتفاده از زبـان عاميانـه و محـاوره از طـرف      6. واكنش نسبت به موضـوع نقيضـه   5ضمني 

. توجه به جنبـة  8. استفاده از زبان متعالي از طرف اشخاص پست و مبتذل 7اشخاص برجسته 
. مبالغـه در  10گيري از ناسـازگاري سـبكي   . برجسته ساختن زبان با بهره9فيزيكي  جسماني و

. تظاهر نويسنده به جدي بودن و به كـارگيري كلمـات ظريـف و    11تحقير قهرمان و اشخاص 
حماسة مضحك است. اخـوان   عبيد نمونه» موش و گربه« منشانه. در ادب فارسي منظومةبزرگ

قبالـة روحـي يـك    «د: ايـن حماسـه   تابـد و مـي گوي ـ  اهنامه بر نميثالث پارودي عبيد را از ش
). 118:  1374اخوان ثالث، » (ايد كردتوان و نباست قهرمان يك ملت كه با آن شوخي نمي  ملت

در ادب فارسي حماسة مضحك به صورت شعر، نثر ، نثر آميخته به نظم و كميك استريپ آمده 
بـه دو شـاخة بلنـد و كوتـاه      حماسـة مضـحك را  كه از ميان آنها بسـامد شـعر بيشـتر اسـت.     

بندي مربوط به شـعر اسـت. گونـة كوتـاه را سـرود حماسـي يـا        اند كه اين تقسيمكرده  تقسيم
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هاي مضـحك منظـومي   بيت كمتر است و به حماسه 50حماسي مي نامند كه معمولاً از   قصايد
هـاي  شـكال حماسـه  شـود. ا گفتـه مـي  » حماسة مضحك بلنـد «بيت / بند دارند  50كه بيش از 

مضحك را از جهت تاريخي به چهار دورة قبل از مشروطه ، عصر مشروطيت ، دورة پهلوي و 
  ). 93- 98:  1393اند(محمدي و تسليم جهرمي، دوران پس از انقلاب تقسيم كرده

هايي با هم دارند. چنان كه در در تعريف شباهت 2»نقل«و  1»نظيره«، »نقيضه«در زبان فارسي 
  هايي دارد.با پارودي و بورلسك مشابهت 4»گروتسك«و  3»پاستيش«پايي نيز ادب ارو

  
  5معرفي منظومة صكوك الدليل .5

اي از اشعار طنزآميز يغماست كه علاوه بر محتوا حتي از جهـت سـاختار و فـرم،    اين اثر نمونه
سـاختار   بيت سروده شده اسـت.  564چندان شباهتي با شعر معاصران او ندارد. اين منظومه در 

شود و پس از آن با نعت پيامبر اكـرم (ص)،  ظاهري اين منظومه با تحميديه و مناجات آغاز مي
كنـد.  يابد. يغما بهشت را به دو بخش تقسـيم مـي  مدح حضرت علي (ع) و ائمه اطهار ادامه مي

بخش نخست بهشت صلحا و زهاد است كه شاعر در اين قسمت، زباني تلخ و گزنده دارد و به 
نـاگون طنـز چـون تحقيـر و تشـبيه      پـردازد و از شـگردهاي گو  صـالحان و زاهـدان مـي    هجو
شود. تشبيهات نيز گاه بر بيان ميو كيسه» سالوسك«گيرد. اين تحقيرها با تعبيرهايي مثل  مي  مدد

با واژگان حماسي مثل ديو و پـري و گـاه بـا صـفات و كنايـاتي تحقيرآميـز چـون خرصـالح،         
است. اين تركيبات با توجه به خاستگاه اجتمـاعي و  ش صورت گرفنهمگس و خر بارك  ازدحام

معيشتي افراد و يا ارتباط با برخي صنايع و حرف عصر ساخته شده كه بيانگر دشنام شـاعر بـه   
  رياكاران زمان است:

 گــرفته پـري پيكـري در كـنـــار     به هر گوشه سالوسكي ديـوســـار
 بر انگبـين ازدحـــام مگـــس   چو   ز غوغاي خر صالحان پيش و پس
 هــا گــون بـادهتجرعّ كن از گونه   هافقيــهان درافكنـــده ســـجاده

ر  ـــر     به هــر محـفل اين زمرة كيسه بـ  شكم ها ز الوان فـــردوس پـ
 فرو رفته تا گـــردن اندر عـســل    يكي چون خر باركــش در وحـل 

  )53- 49،ابيات1384/1/233(يغما،
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گـذار  هايي در دوران حيات شاعر براي خلـق نقيضـه اثـر   مسلماً برخورد با چنين شخصيت
است. قهرمان داستان او نه قهرماني تخيلي و نه پهلوان پنبة داستان هاي گذشته است؛ بلكه   بوده

شخصيتي واقعي در رديف همان صلحا و زهادي است كه شاعر بـه علـّت خيانـت در امانـت،     
نام مـي گيـرد. بخـش دوم بهشـت     و تصـرفات عـدواني او را بـه بـاد دش ـ    غصب اموال مـردم  

است كه شاعر با ساكنان آن، لحني مهربانانه دارد. شاعر پس از بيـان سـبب نظـم كتـاب،       احرار
بوس به سيد قنبر يـا بـه قـول    آورد و سپس ابياتي در خطاب زميننامه ميابياتي با عنوان ساقي

آورد. مـي » هفت برهان«خوان رستم، پس از آن، به جاي هفت سرايد.مي» نژادگرد رستم«شاعر 
كند و نبرد او را با مـردم شـهر بـا    هاي سيد قنبر در فيروز كوه ياد ميدر برهان اول از غارتگري

كنـد و بـا لحنـي طنزآميـز سـيد قنبـر را از رسـتم        نبرد رستم در جنگ ديو سـپيد مقايسـه مـي   
پـردازد و نبـرد او را بـا    هاي او در شهر دماوند ميغارتگريداند. در برهان دوم به بيان  مي  برتر
  سنجد: رستم درجنگ هاماوران مي  رزم

 نشينكه بدمســت را شيخ خلوت   چنان تاختي مفلســان را زكـــين
  )190، بيت240(همان،

  هاي سيد قنبر با ضحاك است:و مقايسة خونريزي» ايوانكي«برهان سوم بيان چپاول منطقة 
ـــحاك را     رنگ مرجان دهي خــاك را ز خون ـــين ضـ ــازه آيـ ـــي ت  كن

  )206(همان، بيت

د و آن را بــا نبــرد رســتم و كنــدر برهــان چهــارم بــه غــارت امــوال مــردم ري اشــاره مــي
  گويد:سنجد و با استعارة تهكميه ميمي  اشكبوس

 ز بيمش سپر سازد از ماه و مهـر    چه عالي اميري كه گردون سپهر
  )244، بيت242(همان،

قـرب رسـتم در دربـار كـاووس      هاي تقـرب او را بـه دربـار شـاه بـا     در برهان پنجم شيوه
هاي سيدقنبر با نبرد گيرد. در برهان ششم غارتگريكند و سپس او را به باد دشنام ميمي  مقايسه

پـردازد و از  ميدلق به هجو او شود و با تركيباتي چون شيخك ژندهرستم با تورانيان مقايسه مي
كند. در برهان هفتم لحن و كلام شاعر به طور كامل از واژگان و تعبير مي» قلعچك« خانة او با 

هـاي ديگـر نيـز    يابد. اين شـيوه دربخـش  هاي حماسي به لحن غنايي و تعليمي تغيير ميصحنه
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افراسـياب بـا   هـاي  هاي شاهنامه مانند جنگشود. در اين منظومه شاعر از ديگر داستانمي  ديده
ايرانيان، داستان سياوش، بيژن و منيژه براي استهزاي قهرمان مضحك با تقابل و تضاد و مقايسـه  

گويي از يك داسـتان خـاص نيسـت، بلكـه     برداري به معني تقليد و نظيرهبرد. اين بهرهبهره مي
سازد تـا در  تقليد از فضاي كلي شاهنامه است. شاعر زبان را در جوهرة ذهني خود طنزآلود مي

ي شاهنامه بپروراند. در پايان هفـت برهـان   هاگونه داستان خود را با استفاده از داستانبافتي طنز
آمده كه منظومه را از لحن حماسـي جـز در چنـد بيـت بيـرون آورده و انـدرز را       » سه تلبيس«

از  خاتمـه در معـذرت  «جانشين نبردهاي مضحك ساخته است. در پايان اثـر ابيـاتي بـا عنـوان    
مـذكور اسـت. او در   » سيد قنبـر «آورده كه مرادش از اين تركيب طنزآميز همان » السادات رستم

  كوشد كه سيد قنبر را از شيوة غارتگري دور سازد.اثناي ابيات مي
  

  سبب نظم كتاب 1.5
كه برادر زن ميرزا بـزرگ نـوري، وزيـر     خواننويسد: اين اثر براي سيد قنبر روضهآل داوود مي

فقارخان بوده ، ساخته شده اسـت. سـبب سـرايش كتـاب آن بـود كـه يغمـا كتـابي بـراي          ذوال
ميرزابزرگ توسط سيد قنبر فرستاد. سيد اين كتاب و همچنين قلمداني از اموال يغمـا را ربـود.   

يـن مثنـوي را در هجـو وي سـرود     لقـب داد و ا » رستم السـادات «شاعر خشمگين شد و او را 
گويـد كـه شـايد    يغما در بيان سبب نظم كتاب از ماجرايي سخن مي ). 231:  1384داوود،  (آل

تان دانسـت. خلاصـه آن بـه نثـر     بتوان آن را براعت استهلالي نيكو بـراي ورود بـه اصـل داس ـ   
  است:  چنين

سرشـت  فرزنـدي نـاز    كه هيچ چيز بر وفق مراد نبود ... دوستي بسيار پـاك  1230در سال 
كوشـيد و او را چنـان پـرورش داده بـود كـه در      مـي پرورد داشت كـه بـراي تعلـيمش بسـيار     

، از براي اينكه ، اين فرزند با كمـال  سالگي رفتار و كردارش همانند هشتادسالان بود. پدر هشت
آسيب زمان به دور ماند او را از سرزمين عراق به سرزمين نور فرستاد و اديبي را مأمور تربيـت  

ه اي به شاعر كرد و در تربيت او اهمال نمود. پدر نام او كرد. اما اديب راه زرق و ناراستي پيشه
اي بـراي نجـات فرزنـد و    خواهد به هر طريقي شـده، چـاره  فرستد و از او مي) مي(راوي قصه

رود، بـه موانـع   برگرداندن او به عراق بينديشد. راوي براي انجـام ايـن مأموريـت بـه نـور مـي      
شوند. او نااميدانه  به دنبال راه رگرداندن فرزند ميخورد. نابكاران آن سرزمين مانع ببرمي  فراوان

گويد صبوري اختياركن تا ببين نگارندة خوب و زشت چاره بود كه ناگاه الهامي دروني به او مي
گيرد كه داسـتاني بسـرايد و دري از   چه پيش خواهد آورد. شاعر نيز پس از رازونياز تصميم مي
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در اثبات مـردي آن  « در عرض شش روز اين دفتر را  شادي بر چهرة آن پدر بگشايد. سرانجام
راوي داستان خود شاعر است. بـه چنـين طنـزي     6سرايد.مي» زورمند/ يل سيد آن رستم ديوبند

شود : زيرا راوي من اول شخص است و وظيفة ايـن راوي اسـتخراج و   گفته مي» طنز مستقيم«
اي ما نيز از آغاز ، داستان را با خنـده ). يغ237: 1395هاي طنزآميز است(اصلاني ،هدايت نظريه

كند. او در بخش آغازين منظومه كه  مناجات با حق است با زباني ظريف، آميز شروع ميمطايبه
  است كه: » راسكين«ادآور سخن دارد. اين خنده ياي تفكربرانگيز واميخواننده را به خنده
ه تمامي بل جزئاً بـا دو موقعيـت   دار دو شرط دارد اول اين كه اين متن بايد بخنده متن

دار با آنها در تقابل است بايد با هم در مختلف در تقابل باشد، دوم دو موقعيتي كه متن خنده
تضاد باشند و در واقع همين رابطة تقابل و تضاد موقعيت است كه مولفة اصلي ايجاد خنده 

  ).39: 1387شود (حري، محسوب مي

ي بـه مناجـات   كنـد؛ از طرف ـ تضـاد موقعيـت را ايجـاد مـي     يغما در ابيات مذكور تقابل در
كند. با انتساب تقابـل غنـي و فقيـر بـه     پردازد و از طرفي دو موقعيت متفاوت ايجاد مي مي  خدا

  گيرد:خداوند از همان ابتدا، منظومه شكلي اعتراضي به خود مي
 كـرديكي را به دريوزه محتـــاج    تـــاج كرد يــكــي را بــرازنـدة

 يكي را همه رنـــج بر سر نوشت   يكي را همه عيش در گل سرشت
 يكي را به گــردن پلاس نـــيـاز   يكي را به بر خلعــت عــزّ و ناز
 يكي نيم خوردي ولي صـاف درد    ز جامش يكي بادة صاف خــورد

  )6- 3،ابيات233(يغما،

  
  تقليد و تضمين از شاهنامه 2.5

هـاي مضـحك، تقليـد از يـك حماسـة فـاخر اسـت. در        اصـلي حماسـه   هـاي يكي از ويژگي
اند. يغما در منظومـة صـكوك الـدليل بـه وزن و بحـر      فارسي از شاهنامه بسيار تقليد كرده  ادب

كند و به طنـز،  سراي بزرگ مقايسه ميشاهنامه توجه دارد. در اين اثر او خود را با شاعر حماسه
و مدعي است آن را با الفاظ متـين و معـاني بلنـد و بـا قلـم       داندمنظومة خود را برتر از آن مي

  است:سحرآفرين سروده
 پسـند اي دلبه صوتي خوش و لهجـه    اي بــس بلــنـــد  به لفظ متين معنـي 
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 پر آوا كنــم طاس اين ســـبز تشـت     به قانون نــوازم يـكــي سرگذشــت  
 نظــــم دري را نـــوي  دهـــم كاخ    به ســحـر آفـرين خامــــة مانــوي   
 كــشـــم خامه بـر دفتـــر باســـتان     به دفتر نگـارم يكـــي داســــتـــان   

  )154- 150،ابيات 238(همان،

  
  قهرمان مضحك 3.5
هاي حماسة طنز به شخصيت منظومة كه پيشتر اشاره شد شاعر دراين اثر بر اساس ويژگي چنان

به علاقـة تضـاد و ذم شـبيه بـه     خود، منش قهرماني مي بخشد و در جاي جاي داستان با مجاز 
داند. در نبردهاي سيد قنبر، تيزتـك ماديـان و عنـان او بـر     مدح اين قهرمان را از رستم برتر مي

كمترين مبـارزه و تـلاش    ها كه بدونرخش و گرزگران رستم ترجيح داده مي شود. اين برتري
اي كـه گروهـي از   گيرد، نشان از جامعة فئودالي و ايلي عصر قاجـار اسـت. جامعـه   صورت مي

طبقات همانند طبقة اين قهرمان كذايي، خود را به ديوان و ايل كه عاملان اصلي قدرت در ايـن  
هدي بـر  عصرند منسوب مي سازند تا بدين طريق بر گردة مردم سوار شـوند. ابيـات زيـر شـا    

  مقايسة سيد قنبر و رستم قهرمان ملي است:
 به تيغ و كمند و به گـرز و سـنان     اگر رفت رســـــتم به مازنـدران
 سيه كرد چون شام، صبـــح اميـد     پس از روزگاران به ديو ســـفـيد
 نشستي به بالاي رعـــــنا سـمند     تو بي تيغ و گرز و سنان و كـمند

رهّ بـــاز     تاختـــي ترك تـــاز به فيروز كه   چو بر جرگة مرغكان جـ
  )173- 170، ابيات239(همان،

  
  ناهمسازي موضوع و زبان 4.5

يابـد.  هر گونة ادبـي بـا زبـان، تعبيـرات، اصـطلاحات و واژگـان خـاص خـود تشـخص مـي          
طلبد. در حماسـة مضـحك چـون هـدف     حماسي الفاظي سنگين ، فاخر و پرهيمنه را مي  زبان

ريـزد  پا افتاده براي هدفي والا است، اين سازگاري سبكي به هم ميرفتار و اعمال پيش تمسخر
خواهد شخصيت مورد هجو را رسوا سازد و از طرفـي  زيرا شاعر از طرفي با طنز و نيشخند مي
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خواهد در اين نوع ادبي به اين منظور دست يابد. به همين علت خودآگاه يا ناخودآگاه ايـن  مي
شود. بخصوص در اين منظومه كه شاعر چندين ويژگي را با لحن سبكي آشكار ميناسازگاري 

آميـزد تـا تقابـل آشـكاري را كـه      اندرزي و تعبيرات و اصطلاحات عاميانه درهم مـي  - تعليمي
بـه دشـنام  قهرمـان پوشـالي      برگرفته از موضوع اصلي است، رسميت ببخشد. چنانكـه وقتـي  

كند. مثلا در ابيـات زيـر بـا اسـتعارة     گوناگون زباني استفاده ميپردازد، از شگردهاي مي  داستان
توانـد خشـم   كند؛ اما در ابيات بعد چون نمـي تهكميه از قهرمان خود با عنوان عالي امير ياد مي

دهـد. واژگـان و   خود را فرونشاند، با واژگاني چـون تزويـر، زرق و سـالوس او را دشـنام مـي     
  گاه صوفيانه و ديني است. به ابيات زير توجه كنيد:  اصطلاحات اين ابيات گاه حماسي و

 مظفرّ به نـيروي گــرگيــن و طوس   تهمتن اگر گشـــت بر اشــــكبوس
 در ايــوان داراي فـرخنــده پـــــي    تو بي منتّ جمـــله در ملـــك ري
 در آويـختي همــچو آهـو به گـرگ    گرفتي كمربــــند مـيري ســــترگ

 به اصـرار افــزودي و تـــــن زدي    او تهمـــت چشــــم كندن زديبر 
 ز بيمـش ســپر سازد از ماه و مــهر    چه عالي اميري كه گردون ســـپــهر 
 بـه ســالوس افسـانه پرداختــــــي    به تزوير و زرق انجمن سـاختـــــي 
 رنــد كنشـتكه زاهـد نگويـــد به    رساندي به جايي سخن هاي زشـت

  )246- 240،ابيات242(همان،

اي در ابيات فوق زبان پر از هيمنه و شكوه حماسي ديده نمي شود، آوردن واژگـان عاميانـه  
  اين ناهمسازي بيشتر به چشم مي خورد.» بي منت«، »تن زدن«، »چشم كندن«چون 

  
  استفاده از زبان عاميانه از سوي اشخاص برجسته 5.5

بـان عاميانـه از سـوي اشـخاص     اصـلي حماسـة مضـحك را اسـتفاده از ز    هاي يكي از ويژگي
اند. ازآنجا كه منظومة صكوك الدليل فاقد گفتگو بين اشخاص است و فقط راوي دانسته  متعالي

پردازد، زبان عاميانه و محاوره در اين داستان فقط از جانب شاعر كاربرد دارد. به بيان داستان مي
نوجـويي   - 2تفـننّ   - 1دانـد:  ان و واژگان عاميانه را چندين چيز مـي پاتريچ علت استفاده از زب

غنا بخشـيدن بـه    - 5گويي كردن و زشتتأثيرگذاري بر ديگران از طريق شوكه - 4خلاقيت   .3
پرهيـز از تكلـّف و كليشـه و درازگـويي و اسـتيناس بـا        - 7ساختن تجربيات ملموس - 6زبان 



 363   )و ديگران ل كلاشميكدين ريبش( ... الدليل صكوك

 

تلـويح تعلـّق بـه طبقـه اي      - 10گويي اري و پوشيدهرازد - 9گويي و نكوگويي نرم - 8شنونده 
). از موارد ياد شده تاثيرگذاري بر ديگران و غنا بخشيدن بـه  59:1373خاص (مختاري اردكاني،

ترين مسائل ناشي از كه ضروريتوان هدف شاعر در اين منظومه دانست. او براي اينزبان را مي
از آن است واضح بيان نمايد، از زبـان عاميانـه و    ايعدالتي نمونهزمان خود را كه تبعيض و بي

كند. در اينجا ابياتي از اين منظومه كه شـاعر  المثل به عنوان شگرد اصلي خود استفاده ميضرب
تر كردن موضوع از اندام و اجزاي بدن انسان و برخي امور مـرتبط بـا تجربـه هـاي     براي عيني

  زيست محيطي بهره برده است نقل مي شود:
 زني تا به كــي دســـت ، پايـي بزن   ز چــنـد خــواني، نـوايـي بزنرجــ

 ايبندي پريشــان نــهوزين جمـــع   ايازيــن جــرم يك ره پشيـمان نـه
 ايغلط گر نگويم، غلــــط گــــفته   ايبه باطل سخــن زيــن نمـط گفته

 لعــــل بي كم و كيفشود گوهر و    همــه ريگ صـحراي ايــوان كيـف
 كند نقــــل انبــار خــــود بار بـار    همــه ســاله محصول قشلاق خـوار 
 شب و روز روغن كشد رطل رطــل    به افسون برد سـيم و زر سطل سطل

  )440،430،369،337،298،281، ابيات249- 243(يغما،

  
  حوادث داستاني مضحك 6.5

هـا  دانند، با اين كـه در حماسـه  و حوادث داستاني آن ميهاي حماسه را داستان يكي از ويژگي
 ـ  ها، خطبهمجموعه اي از وصف ا همـة ايـن عناصـر نسـبت بـه      ها و تصـويرها وجـود دارد ام

مـان در صـحنة   بودن در مرتبه بعدي قرار دارنـد. حـوادث داسـتاني شـامل اعمـال قهر      داستاني
و مفرحّ دربارة اشخاص و مسايل حماسة مضحك نيز روايت داستاني شاد و سبك « است.  نبرد

جزيي خيالي است و معمولاً از قرارگـرفتن اشـخاص جـدي در شـرايط مضـحك، اشـخاص       
(محمـدي و   »آيدمضحك در شرايط جدي و يا اشخاص مضحك در شرايط مضحك پديد مي

شـود؛  هايي از اين حوادث مضحك، به عنوان شاهد نقل مـي ). نمونه109:1393تسليم جهرمي، 
كنـد و  كه شـاعر ويژگـي هـاي برازنـدگي شخصـيت قهرمـان خـود را وصـف مـي          آن هنگام

اش فراگير شده و هيچ بلايي بـه انـدازة آن   است كه غارتگري او به حدي است كه آوازه  معتقد
  گويد:سخت و غضبناك نيست. چنين مي
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 جهانگيـر شد صيت تــــاراج تو   گذشت از نطاق فلـك تــاج تـو   
 جگرها به خون رنگ از خنجرت   اختـرت  زند خنده بر مهـر و مـه  

 ز گردون نيامد قضايي چنيـــــن    به گيتـي نديـدم بلايـي چنيــــن    
 نپايد تو آن كــن كه دستان نكـرد    مگر پـور دســتانم انـدر نبــــرد    

  )197- 194،ابيات240(يغما،

حوادث و رويدادهاي ضمني مربوط به برهان هفـتم اسـت . ابتـدا شـاعر بـه       بهترين نمونة
اند. در چندين بيت به توصـيف زيبـايي   پردازد كه با قهرمان داستان با هم بودهتوصيف شبي مي

  گيرد:پردازد، اما به يكباره توصيف جنبة منفي به خود ميشب مي
 رخسـار روز چه شـب نقطـة خـال       فــروزچه شب همچو صبح ازل دل

 امچه شب تـار چـون روز برگشـته      امچه شب تيره چون بخت سرگشته
  )389،386، ابيات247(همان،

  كرديم: ها رد و بدل ميها و حكايتكند كه در اين شب چه قصهو سپس به او يادآوري مي
 بـاختيم گهي نرد وحـدت همـي     ســاختيمبه طيبت گهي قصه مي

 شكايت دمـي از مناجــات بـود      خرابــات بودحكايت گهـي از 
  )392- 391(همان،ابيات

گويد. از كتاب و قلمدانكي كه از تا پايان برهان هفتم از همين شب و اتفاقات آن سخن مي
كنـد و دوسـت و   كند و پس از آن با تمثيل اين عمل را تقبيح مـي او دزديده شده است، ياد مي

   گيرد.ظ ركيك به باد ناسزا ميشريك قهرمان، احمد، را با الفا
  

  اغراق طنزآميز 7.5
، . در اصطلاح ادبي اغراق به توصـيف نمايي يكي از شگردهاي طنزپردازي استاغراق و بزرگ
شود كه ديگـر  شود كه درآن مفاهيم خرد، بزرگ جلوه داده مياز حدي گفته ميمدح يا ذم بيش

سازد كه از تصاوير ذهني خيال و ، تصويري مي چندان قابل قبول نباشد. اغراق در فرايند ذهني
ت اغـراق مـي    47:1385تر است (اصلاني، ايماژ گسترده اغـراق و  «گويـد:  ). سـليماني در اهميـ
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ــم  دســت ــل  ك ــن دو قاب ــري، اي ــديمي گي ــين حــال ق ــادترين و در ع ــرياعتم ن شــگردهاي ت
داستاني خـود از  ). يغما گاه در توصيف شخصيت 48 - 49: 1391(سليماني، » است.  طنزنويسي

، همـان چيـز كـه در بـديع بـه آن      اين شگرد استفاده كرده و اغراق را به شكل تمسخر قهرمـان 
  شود، آورده است:گفته مي »شبيه به مدح  ذم«

 به اين مكر و فن نيست دستان زال   تهمتن ترا نيسـت هـم بـرز و يـال    
 حشيشگــويي ز سنگ سـيه رسته   تو بـا كـاكلي چارتـار و پريـــش    

  )316،314،ابيات244(يغما،

هـا بـردارد.   خواهد كه دست از اين جنايتشود و از او ميگاه اين اغراق به هجو  منجر مي
هاي حماسـي و ايجـاد تشـبيهات بـديع هماننـد      در بعضي ابيات با استفاده از اسامي شخصيت

آوايي چون ايمان و همافراسياب نفس، توران تن، سياوش عقل و بيژن دين و قرار دادن واژگان 
و گـاه بـا تكـرار چنـدين بـارة       پـردازد ايران و قافيه كردن  افراسياب و خراب به اين كـار مـي  

كه نشان از آه و نالة شـاعر از او اسـت  بـه ويرانگريهـاي افراسـياب گونـة او       » ا«بلند   مصوت
  كند:مي  رهاشا

 رابكزو گشت ايران ايــمان خ ـ   تو را نفس كـافر چو افراســياب
 فروكوفته نوبــت مــا و مــــن   نشسته بـر اورنگ توران تـــــن 
 غرض را به پيرامنـش صـف زده    ز تــركـــان چالش رده بـر رده 
 به چه بيژن دين از او ســرنگون   سياووش عقل ترا ريخت خــون 

  )342- 339، ابيات245(همان،

خونخوار (نفس امـاره) حملـه كنـد. تشـبيهاتي     خواهد  بر اين ترك شاعر در ادامه از او مي
و » شبيخون«در كنار » ترك خونخواره«، استعارة »رخش جهد و عمل« ،» كاووس بخت«همانند 

» دم«تكرار واژة خون در كنار خوان در معني ايهامي هفتخوان و كلماتي چون شبيخون، غـازه و  
كـه سـبب   هنري شعر او اسـت  مه از  خصوصيات در معني خون و  پديدآمدن ايهام تناسب  ه

مبالغه در تحقير قهرمان  مي شود. او در پايان از اين گرد رستم نژاد مي خواهـد از خـوان ادب   
  بهره جويد، راه دانش پيشه كند و از جفاي مردم دست بردارد:

 به پـــاي طلــب راه تحقـيق پـــوي   ز خـــوان ادب زاد توفيـــق جـــــوي
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ـــت ازل   ــاووس بخـ ــو ز ك ــدد ج  بنه پاي بر رخش جــهــد و عمـــل   م
ـــاره زن   ــش در چـــ ــدبير دان ــه ت  شبيخون بر اين ترك خون خـواره زن    ب
ـــن   ــازه كــ ــغ را غ ــونش دم تي  وز اين نام گيتي پـــر آوازه كــــــن     ز خ
ـــر خداســت  ــده شيـ ــرا جــد فرخن  برازنـدة افســـر هـــل اتي اســــت    ت

  )353- 349،ابيات245(همان،

  
  توصيف و تصوير طنزآميز 8.5

هاي پرورش مطلب در نويسندگي است. توصيف همراه با تصويرسازي در توصيف يكي از راه
كنــد. مــي داســتان ايــن اهميــت را دارد كــه همــه چيــز را در پــيش چشــم خواننــده مجســم 

دهند كه براي بيـان  پنجگانه و تجربه هاي حسي وعاطفي مواد توصيف را به دست مي  حواس«
). يغما نيز در توصيف 110: 1393سميعي،»(و نقل آنها به گنجينة واژگاني در خوري نياز است 

هـاي گونـاگون از شخصـيت    شخصيت داستان، از اين عناصر استفاده كرده است؛ آوردن تقابل
هـا  اسـت. بـه ايـن تقابـل    شده» افتنان« داستان كه گاه با مدح و گاه با هجو همراه و سبب آراية

  يد:كن  توجه
ـلاّ شـــوي   گـهي راه   گهي ســيد و گـــاه آقــا شــوي  زن، گـــاه مـ
ــاهي ردا   گهي تيغ گيــري و گـــاهي عصا ـــهي درع پوشـــي و گ  گ
 گـهي طالـب ننگـي و گـاه نـــام      گهي سبحه گيري به كف گاه جام

  )301- 299،ابيات244(همان،

  
  برخورد با ديگر عناصر حماسه 9.5

دادن و سـرزنش قهرمـان اسـتفاده    اثر خود از عناصر و ابزارهاي حماسه و همچنين بيميغما در 
نموده است. هدف او از آوردن اين عناصر صرفاً اسـتهزا نيسـت بلكـه مـي خواهـد عناصـر و       

اش حفظ شود، اما در اين كار موفق نيست. در اسـتفاده از  هاي شعر حماسي در منظومهويژگي
  سرايد:ها چنين مياين ويژگي

 نشستي به بــــالاي رعـــنا سـمند      تو بي تيغ و گرز و ســنان و كــمند
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 به دست انـدرت جـز عنانــي نبـود       نه درع و نه شمشير و نه گرز و خود
  )187،172،ابيات239(همان،

هاي ادبي در كنار عناصري از تصـوف و عرفـان نشـان از نـاتواني     استفاده از عناصر و آرايه
كـه در پايـان ضـمن    صخلق حماسة مضـحك در معنـي خـاص آن اسـت؛ بخصـو     شاعر در 

او مـي خواهـد نيرنـگ و ريـا را     خواند و از عذرخواهي از قهرمان خود، او را به اخلاق  فرامي
  بگذارد:  كنار

 بــه طينــت در از خــوي اخيــاش نيســت   به ايـــزد مرا روي پـــرخـــاش نيست
 كــه رايــت پســنديده، خلقــت نكوســت    خصوص آنكه با چون تو فرخنده دوست
ــن     اجــــل تا نگـــيرد گريــبــان مـــــن  ـــان م ـــر و پيمـ ــل مهــ ـــد خل  نيابـ

  )558- 556،ابيات 254(همان،

  
  گيري نتيجه. 6

ازي از شـاهنامة فردوسـي اسـت كـه     منظومة صكوك الدليل يغماي جندقي نوعي نقيضـه پـرد  
از بحـر و وزن يـك حماسـة فـاخر،     گوينـد. تقليـد   اصطلاح ادبي به آن حماسة مضحك ميدر

هـاي  قهرماني بخشيدن به شخصيت اصلي داستان، ناهمسازي موضوع و زبـان از ويژگـي    منش
حماسة مضحك است. يغما از طريق مقايسه، خصوصيات جسماني شخصيت داستان با رستم و 

ناسـاز طنزآميـز و تلفيـق    گيرد. شاعر از ناهماهنگي با عناصر ترجيح قهرمان، او را به سخره مي
تر كند؛ اما همـين  جويد تا هجو قهرمان را برجستهزبان و لحن حماسي با زبان تعليمي بهره مي

د. گـاهي توصـيفات طنزآميـز و    سـاز عدم تناسـب شـعر او را از يكنـواختي حماسـي دور مـي     
م آميخته است. گونه در منظومه با آراية ذم شبيه به مدح، صنعت افتنان و عنصر تقابل دره اغراق

شود؛ اما چـون  برد ابزار جنگي براي بيم دادن و سرزنش كردن ديده ميعناصر حماسي مثل كار
كند. از آنجا كه  فضاي داستان خالي از آميز جلوه ميها  طنزخوانيپيكاري اتفاق نيفتاده اين رجز

ر نقيضـة يـك   شود. دشاهده نميوگو است كاربرد زبان متعالي از طرف اشخاص پست مگفت
هاي نقيضـه  توان به كار گرفت يغما در به كارگيري بيشتر ويژگيها را نميادبي همة ويژگي  اثر

آوري و خلاقيـت  كوشد نودر اثر خود موفق بوده است. او با استفاده از اصطلاحات عاميانه مي
  را جايگزين تقليد نمايد.
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ها نوشت يپ
 

سراييدن يا نوشتن متني مشابه ديگر است و در آن از اعتراض ، سبك نظيره: در معناي كلي به معناي . 1
تـر آن را معـادل بورلسـك    يا لحن متفاوت آن سخني به ميان نيامده است اما گاه نيز به شـكل دقيـق  

 اعـم از شـوخي و جـدي اطـلاق شـده اسـت      انگليسي گرفتـه و در فارسـي بـه هرگونـه تقليـدي      
  .)225: 1385  (اصلاني،

ايـن بـاب شـاعر ، معنـي شـاعري       آن است كـه در «ريف اين اصطلاح چنين آمده است: نقل: در تع. 2
  ).457شمس قيس رازي:»(بگيرد و از بابي به باب ديگر برد و در آن پرده بيرون آرد  ديگر

يكي التقـاط عناصـر    رود:كنند و در ادبيات به دو معنا به كار ميپاستيش را به هنر التقاطي ترجمه مي. 3
ها در آثار ادبي است و ديگر معنايي اسـت كـه بـا پـارودي     جهت تم ، محتوا و شخصيتمختلف از 

  .)249: 1395(عرب نژاد، د و آن تقليد از يك اثر ادبي استهايي دارشباهت
جنس در ادبيات به معناي در هم آميختن عناصري ناهم .اي ايتاليايي به معني غار استگروتسك: واژه. 4

اين درهم آميختگي احساس خوف و انزجار و درعـين حـال خنـده آور بـودن     و متضاد است كه از 
  .)254 فرم ومحتوا ناسازگاري وجود دارد(همان، شود. در گروتسك ميانموضوع به خواننده القا مي

است : صكوك جمع صك / چك به معني در فرهنگ دهخدا چندين معني آمده » صكوك« ذيل واژة. 5
ه معني شب برات يعني شب نيمة شعبان. معني ديگر : سخت چيزي را زدن صك بنامه و قباله و ليلة

 .)9،ج1370دهخـدا،  گرديدن گوشـت چيـزي (  و گرفتن و جنگ كردن و كوفتن و درشت و سخت
كـردن و  رسد مراد از واژة صكوك در اين شعر همان نامه و قباله است؛ اگر چه معني جنگنظر مي به

  از انتظار نيست. يغما آن را به معني دفتر يا نامه آورده است: كوفتن با توجه به فضاي شعر دور
 فروهشته از خط به عارض حجيب   ، پـري پيكـري دل فريـب   نه دختر

 صكوك الدليل از خــرد نـام يافت   به زيبـاترين وجهـي انجـام يافـت    
  )142- 141ابيات 238(يغما،

) ارتباط مي يابد و از Museيكي از الهگان شعر (در برخي حماسه ها، شاعر با « چنان كه آمده است: . 6
). در سـبب   61: 1374شميسـا  »(او سوال مي كند، جواب الهه بدان سوال حماسي آغاز شـعر اسـت  
ه بـه حماسـة      سرايش منظومه، اين الهام دروني كه به يغما ندا مي دهد صبوري ا ختيار كـن؛ بـا توجـ

  بودن شعر مي تواند يادآور همان الهه باشد.طنز
  
  نامه ابكت

 : تهران: انتشارات زوار.1)، از صبا تا نيما، ج1372آرين پور، يحيي (



 369   )و ديگران ل كلاشميكدين ريبش( ... الدليل صكوك

 

 )، از اسطوره تا حماسه، تهران: سخن.1388آيدنلو، سجاد (

ــث، مهــدي (  ــ1374اخــوان ثال ــه كوشــش ول ــران: )، نقيضــه و نقيضــه ســازان، ب ــان، ته ي االله درودي
 زمستان.  انتشارات

 گان و اصطلاحات طنز، تهران: نشر مرواريد.)، فرهنگ واژ1395اصلاني، محمدرضا (

 )، دانشنامة ادب فارسي، تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي.1376انوشه، حسن (

 )، طنزپردازان ايران از آغاز تا پايان دورة قاجار، تهران : دستان.1383بهزادي اندوهجردي ، حسين (

 تهران: نشر مركز.)، طنز، ترجمة سعيد سعيدپور، 1395پلارد، آرتور(

 )، تاريخ طنز در ادبيات فارسي، تهران: كاروان.1384جوادي، حسن (

 )، دربارة طنز ،تهران : سورة مهر.1387حري ، ابوالفضل (

 : انتشارات دانشگاه تهران.9)، لغت نامه، ج1370دهخدا، علي اكبر (

 )، اسرار و ابزار طنز نويسي: سورة مهر.1391سليماني، محسن (

 )، نگارش و ويرايش،تهران: سمت.1393احمد ( سميعي،

شمس قيس رازي (بي تا)، المعجم في معايير اشعار العجم، تصحيح قزويني و مدرس رضـوي، تهـران:   
 كتابفروشي تهران.

 )، انواع ادبي، تهران: فردوس.1374شميسا، سيروس (

هـاي  قهرمان در منظومـه  )، تاثير ارواح مردگان بر كردار1399شهرياري، حسن و حاجي رحيمي،فاطمه(
 (گيل گمش،ايلياد، اديسه، انه ايد، شاهنامه، بهمن نامه، شهريارنامه)، كهن نامة ادب پارسـي،  حماسي

 ).193- 171، صص(2سال يازدهم ،شماره

 سرايي در ايران، تهران: اميركبير.)، حماسه1363االله (صفا، ذبيح

، ادبيـات تطبيقـي،   »تطبيقي نقيضـه و پـارودي  اصطلاح شناسي ): «1395عرب نژاد، زينب و همكاران (
 .267- 245،صص15، ش 8  س

مضحك مـوش و گربـه و تجـاوز بـه     بررسي تطبيقي دو حماسة «)، 1397نژاد، زينب و همكاران(عرب
 .136- 156، صص 19، ش8، ادبيات تطبيقي،س»گيسو  طرهّ

 )، چشم انداز تاريخي هجو ، تهران: مولف.1366كاسب، عزيزاالله (

بررسي و تحليل حماسه هاي مضحك و گونـه هـاي   «)، 1393لي و تسليم جهرمي، فاطمه (محمدي، ع
 . 87- 122، جستارهاي نوين ادبي، دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد.صص»آن در زبان فارسي

 .21 ، زبـان شناسـي، ش  »جهاني هاي معنـايي در زبـان عاميانـه   «)، 1373مختاري اردكاني، محمدعلي (
 .58- 79  صص
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، بر طنز ، هزل و هجـو، ويراسـت دوم   )، دگرخند ، درآمدي كوتاه1396وي گرمارودي، سيد علي(موس
 تهران :هرمس.

هـاي يغمـاي جنـدقي در هجوسـرايي،     )، نـوآوري 1397نظري تاويراني، علي نظر و پارسا، سيد احمد(
  . 181- 198،صص38، پياپي4، ش10شعرپژوهي، س

- 737، صـص 353)، يغمـا، ش 1دي ديگر در دورة قاجـار( )، يغماي جندقي عبي1356االله (نوح، نصرت
731. 

  ، تصحيح سيد علي آل داود، تهران: توس.1)، ديوان اشعار، ج1384يغماي جندقي، ابوالحسن (
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